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اگر می خواهید کودک یا نوجوانی را
تشویق کنید تا یک رمُان تاریخی
بخواند، تاریخ را با تمام جزئیات،
برایش به تصویر بکشید. داستانی که
پرُ از اتفاق ها و شخصیت های
حوصله سربر باشد، نوجوانان را جذب
نمی کند. اما داستان جذاّبی که به
خوبی روایت شده باشد، خوانندگان را
به سمت خود می کشِد و اطلاعات
موردنظر نویسنده را هم در جریان

داستان، به آن ها می دهد.
این دو نکته ی اساسی که در نوشتن
یک داستان تاریخی اهمیت زیادی
دارند، ممکن است در ابتدا متناقض به
نظر برسند: «اول از همه مطمئن شوید
که ماجرای داستان تان واقعی است، اما
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چگونه رمُان تاریخی
بنویسیم؟

نویسنده: چریل زاچ
ترجمه ی: مژُگان کلهر

نگذارید اتفا ق ها حرکتِ داستان تان را
کنُد یا مبُهم کنند.» این مسأله برای
نوشتنِ همه ی داستان های تاریخی،
ضروری است و هرگز نباید نادیده

گرفته شود.
برای تحقیق، قبل از هر چیز به
کتابخانه ی محلیّ تان بروید. همه ی
برگه های راهنما را مطالعه کنید و
کتاب هایی را که اطلاعاتی درباره  دوره ی
تاریخی موردنظر تان دارند، با دقت
بخوانید. اول تاریخ عمومی را بخوانید و
بعد بخشی را که می خواهید، انتخاب
کنید و به زمان ها، مکان ها و
انسان هایی که می دانید نقشی در

داستان تان دارند، دقت کنید. 



من پیش از نوشتنِ کتاب های تاریخیِ
ِ «فرشتگان جنوبی» کارم را با دنباله دار
تحقیق درباره  جنگ های داخلی شروع
کردم و بعد وقتی گرِه اصلی داستان
برایم آشکار شد، محدوده ی تاریخیِ
داستانم را مشخص کردم و بیش تر و
دقیق تر به اتفاقاتی که می خواستم

برجسته شان کنم، پرداختم.
سعی کنید در داستان هایی که
می نویسید، نوشته تان ابهام زیادی
نداشته باشد. مثلاً وقتی می خواهید یک
رمُان وسترن بنویسید، بهترین راه این
است که درست در همان شروع
داستان، دلیجانی را از جلوی چشم های

مسافری بگذرانید.
چه در رمُان کودکان (۸ تا ۱۲ سال) و چه
نوجوانان (۱۲ سال به بالا)، داستان
ً در محدوده ی زمانیِ کوتاهی معمولا
اتفاق می افتد؛ مثلاً چند هفته، چند ماه
و نه بیش تر. بطورمثال من نمی توانستم
داستانی بنویسم که تمام تاریخ
جنگ های داخلی را در کتابی کوچک
روایت کند. هر جلد از کتاب های
ً اتفاق هایی را فرشتگان جنوبی، تقریبا
که در کمتر از یک سال افتاده اند، روایت
می کند. کتاب های تاریخ عمومی تنها یک
دیدِ کلی از محدوده ی زمانی
موردنظرتان به شما می دهند. اما ممکن
است  در  منابع  دیگر،  موضوعاتی را که 
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مدت ها دنبال شان بوده اید، پیدا کنید.
ً دنبال خاطرات، سفرنامه ها، حتما
نامه ها و روزنامه هایی که در محدوده ی
تاریخی موردنظرتان چاپ شده اند،
بگردید. این ها منابع اصلی مطالعه تان
هستند و اغلب از سوی حاضران در
صحنه، بازگو شده اند. منابع دیگری هم
هستند که بعد از واقعه روایت
می شوند و به نوعی منبع دست دوم اند
و شما به عنوان نویسنده باید آن ها را

هم در نظر بگیرید.
البته منابع دست اول ضعف هایی دارند
و شما باید بتوانید قضاوت های شخصی
و تعصّب ها را از میان آن ها بیرون
بکشید و کنار بگذارید و تاریخ را با
بی طرفی و واقع نگری بازگو کنید. از
آن جایی که من در رمُانم می خواستم به
زندگی زنانی که در زمان جنگ، دچار
سختی و مشکل شده بودند بپردازم،
دوست داشتم خاطرات زنان
نویسنده ای را مطالعه کنم که در آن
زمان زندگی می کردند. این نوشته ها
خاطرات نویسندگان مشهور و نه
چندان مشهور را در برمی گرفتند.
نویسندگانی مانند هانا روپ  و لوئیزا
می الکات (نویسنده ی کتاب «زنان
کوچک») که هر دو نفرشان در زمان

جنگ بزرگ شده بودند و سارا مورگان   
و مری چستنات  که  جزئیات  زیادی  از 

۲

۱

[1]. Southern Angels         [2]. Hannah Ropes 
[3]. Louisa May Alcott      [4]. Little Women 
[5]. Sarah Morgan              [6]. Mary chestnut

۲

۳

۴ 

۵

۶



زندگی شان در زمان جنگ نوشته بودند.
اما پیدا کردن منابع مناسبی برای
قهرمان داستانم، هانا ، کار مشکل تری
بود. هانا برَده ای بود که دلش
می خواست آزاد باشد، برای همین در
گیرودار جنگ فرار کرده بود. اما برای
تحقیق در مورد زندگی برَده ها کتاب های
کمی وجود داشتند. کتاب هایی مثل
«زندگی یک دختر برَده»  نوشته ی
هریت جاکوب و داستان های شفاهی

برَده هایی که بعدها روایت شده بودند.
خیلی از کتابخانه ها، کتابدارهای آگاهی
دارند که می توانند در پیدا کردن منابع،
کمک تان کنند. حتی کتابخانه های
کوچک محلی هم به کتابخانه های بزرگ
دسترسی دارند و می توانند راهنمای
خوبی برای پیدا کردن کتاب ها و
مقاله های موردنظرتان باشند. اگر برای
داستان تان یک رویداد تاریخی را انتخاب
کرده اید که در جایی نزدیک محلّ
زندگی تان اتفاق افتاده، باز هم فراموش
نکنید که خاطرات چاپ شده را جداگانه
بخوانید و از کنار توصیف های خانوادگی
و محل های تاریخی بی اهمیت رد نشوید.
اگر موقعیت مالی تان اجازه می دهد، به
محل وقوع داستان تان بروید چون این
کار می تواند منبع الهام بسیار خوبی
باشد. وقتی به چارلستون  رفتم تا برای
اولین کتابی که درباره  جنگ داخلی
نوشته ام، «قلب های دور از هم»  تحقیق 

کنم، خانه هایی را دیدم که ازجنگ
داخلی به جا مانده بودند. خانه هایی که
تنها برای خوشامدِ جهانگردان به
زندگی شان ادامه می دادند. در سفرم
به چارلستون به مدرسه ی شبانه روزی
دخترانه ای برخوردم که مرا شگفت زده
کرد. محلی که قبل از آن برای داستان

دختران جنوبی ام در نظر گرفته بودم.
اما یکی از جزئیاتی که شیفته اش شدم،
حکایتی بود که در جزوه ای محلی
خواندم. در آن حکایت خواندم که
آن وقت ها دورتادور لبه ی دیوار این
مدرسه ها را با بطری شکسته
می پوشاندند تا مردان جوان نتوانند
برای ملاقات دختران از دیوار بالا بروند.
به محض خواندن این مطلب، اولین
صحنه ی داستان در ذهنم مجسّم شد.
الیزابت  در حیاط مدرسه نشسته و
منتظر است تا عشقش را ببیند. دست
جوان، موقع بالا رفتن از دیوار، با تکه ای
شیشه می خراشد. الیزابت به او
می خندد... و من می دانستم که در
ادامه ی داستان، در اولین حمله ی
بزرگ، جوان به سختی مجروح می شود
و الیزابت از یادآوری خاطره ی
خنده اش، شرمگین می گردد. و این
همان جزئیاتی است که در ذهن
نویسنده جرقه می زند تا بتواند داستان
را گسترش بدهد و به خوبی پیش

ببرد.
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اگر نمی توانید به محل وقوع داستان تان
سفر کنید، به جست وجوی تان در منابع
محلی ادامه دهید. با خواندن زیرنویس
کتاب های تاریخی، فهمیدم موزه ای در
نیواورلئِان  باز شده. به موزه تلفن کردم
و با راهنمایی کارکنانش کتاب هایی را
سفارش دادم که اطلاعات باارزشی را
برای کتاب دومم، «بادهای خیانت» در
اختیارم گذاشتند. از طریق نامه یا تلفن
با گروه های تاریخی و موزه های محلی
تماس بگیرید. به این ترتیب ممکن
است اطلاعات خیلی خوبی پیدا کنید که
یک جورهایی با نوشته تان در ارتباط

باشند.
اما وقتی تحقیق تان کامل شد، چه طور
می توانید بدون اینکه داستان تان را پرُ از
اتفاق های عجیب و غریب کنید، کار را

به خوبی پیش ببرید؟
شما باید صحنه تان را طراحی کنید،
وقتی زمینه ی داستان تان را ساختید، با
موشکافی بیشتر، جزئیات داستان تان را
بنویسید و مثل تمام داستان های واقعی
نگویید، بلکه تصویر کنید و از پنج
حس تان برای زنده کردن صحنه  کمک
بگیرید: بوی تنُد و شور نسیم دریا، حسّ
چسبناک مهِ ای که از دریاچه برمی خیزد،
صدای سُم اسب هایی که بر جاده های
سنگلاخ می تازند، مزه ی تندِ قهَوه ای که
از سیب زمینی های شیرین درست شده
(چون وقتی از  همه  طرف  محاصره مان 

کرده اند، دسترسی به قهوه ی واقعی
ممکن نیست)، بوی گند فضای خونینِ
بیمارستان، لرزش شیشه های پنجره در
اثر آتش توپخانه و... یادتان باشد که
توصیف های طولانی، خواننده را به
سرعت خسته می کنند. حتی در رمُان یا
داستان تاریخی، خوانندگان عمل
داستانی و گفت وگو را به توصیف

ترجیح می دهند.
پس در داستانم جزئیات کوچک را به
شکل عمل داستانی درآوردم. دخترانِ
کتابِ من، هنگامی که از میان بوته های
ِ گل سرخ می گذشتند، دامن شان خاردار
را بالا می گرفتند و مجبور بودند وقتی با
بقُچه های سنگینِ لباس از پله ها پایین
می آیند، تعادل شان را حفظ کنند.
میانه ی کار، تنها زمانی داستانم را به
خوبی ادامه دادم که توانستم آن ها را در
کفش های تنگ و دامن های بلند و
پرُچینی که نمی گذاشت بدوند، نشان

بدهم!
علاوه بر این ها، شما می توانید جزئیاتی
درباره  خانه های شخصیت های تان،
غذایی که می خورند، کارهایی که باید
در منزل انجام بدهند، وسایلی که برای
رفت وآمد استفاده می کنند و... در ذهن 
داشته باشید. فراموش نکنید که
سنتّ های خانوادگی و اخلاق جمعی در
گذشته، تفاوت زیادی با دنیای امروز
داشته  و   برای  همین،  رفتار  و  عقاید 
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شخصیت های شما نه تنها باید در
زمانه ی خودشان واقعی باشند، بلکه
باید توجه خوانندگان امروزی را هم به
خود جلب کنند. می خواستم دختران
جنوبی رمُانم را به اندازه ی همان زمان و
مکانی که در آن زندگی می کردند، واقعی
نشان دهم. آن وقت ها آیین برَده داری
ً عادی برای بسیاری از آمریکایی ها کاملا
بود. البته من چنین اعتقادی را
نمی پذیرفتم و انتظار نداشتم که
خوانندگان امروزی هم آن را قبول کنند.
اعتقاد مردمی که در آن زمان، بی عدالتی
و وحشیانه بودنِ  چنین  رفتاری را درک 

نمی کردند. بنابراین وقتی دخترانِ
داستانِ من بزرگ می شدند، باید کم کم
می فهمیدند که برَده داری، گذشته از
استقبال زیادی که آن روزها از آن

می شد، رسم نفرت انگیزی است.
نوشتن داستان تاریخی برخلاف
مشکلاتش، کار جذاّبی  است.
آموزگاران، از رمُان  تاریخی به عنوان
منبع کمک آموزشی در کلاس های شان
استفاده می کنند. و مهم تر از همه،
خوانندگان جوان، به داستان هایی
علاقه مندند که از زبان پسران و

دخترانِ دیروز نقل می شوند.
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